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معماری اسلامی از منظر آراء فارابی با تأكید بر احصاء العلوم

حميدرضا فرشچی*

چكیده 
يكی از مهم ترين منابع دريافت مبانی نظری معماری اسلامی گذشتۀ ايران، متونی است كه در آن دوران فرهنگی 
تصنيف شده است؛ زيرا بخش بزرگی از جنبه های فرهنگی، آموزش های علمی و عملی، نظام فكری و اعتقادی جوامع، 
در آثار نوشتاری ايشان به ظهور می رسد. هرچند در ميراث مكتوبات ما، كتابی مستقل با موضوع مبانی نظری و آموزش 
معماری تا پيش از دورۀ معاصر تدوين نشده است، در ميان متون كهن، مكتوباتی وجود دارد كه از طريق آن ها می توان 
اطلاعات بنيادی در رابطه با معماری و انديشه های پشتيبان آن استخراج كرد. در اين مقاله، برخی از ويژگی ها و مبانی 
نظری معماری در جهان اسلام، در دوران گذشته، بر مبنای متون كهن به جامانده از ابونصر فارابی، با تأكيد بر كتاب 
احصاء العلوم به عنوان منبع دست اول و يكی از كتب علمی و بنيادی فرهنگ اسلامی، مورد بازخوانی قرار گرفته است؛ 
زيرا اين گونه متون كمتر در معرض توجه پژوهشگران معماری بوده است و چنين رويكردی می تواند شناخت ما را نسبت 
به معماری گذشتۀ اسلامی ايران، روشن تر و عميق تر نمايد. يافته ها نشان می دهد برخلاف آنچه غالباً تصور می شود، 
نظام سنتی معماری اسلامی صرفاً شامل حوزۀ عمليات اجرايی معماری نبوده و آموزه های علمی و معرفتی چون هندسه 
و اخلاق، بخش عمده ای از پشتوانۀ آموخته های معماران را تشكيل می داده اند. در اين مقاله نيز برخی از ويژگی های 
بنيادی تفكر معماری در قرون اوليۀ جهان اسلام، بر مبنای تأليفات فارابی و با تأكيد بر كتاب احصاء العلوم او، به روش 
استنادی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است و نتايج اين پژوهش نشان می دهد موضوعاتی نظير قانون مندی، 
منطق، رياضيات، هندسه و از همه مهم تر، رعايت مسائل اخلاقيات و مدنی در صناعات مسلمانان از جمله در معماری 
و شهرسازی ايشان بسيار تأثير گذار بوده است و كمال انسانی )حيات جاويدان( به عنوان هدف غايی، در تمام صناعات 

جامعۀ مسلمانان مورد تأكيد فارابی قرار دارد.

كلیدواژه ها: 
معماری اسلامی ، قانون، منطق، اخلاق، كمال انسانی. 

تاريخ دريافت: 1394/05/18      تاريخ پذيرش: 1399/06/18
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پرسش های پژوهش
1. معماری از منظر فارابی چيست؟

2. ساختار معماری و آموزش معماری اسلامی از منظر فارابی، شامل كدام علوم نظری و عملی بوده است؟ 

مقدمه
به رغم اينكه غالب محققان معماری به نوعی به تعالی و موفقيت معماری اسلامی در گذشته معترف می باشند، كمتر به 
زمينه های بنيادی تحولات علمی، اعتقادی و اخلاقی مقارن با زمانۀ خلق اين آثار توجه كرده و بيشتر از طريق بررسی 
آثار معماری به تحقيق و توصيف معماری اسلامی پرداخته اند. درحالی كه يكی از مهم ترين منابع دستيابی به زمينه های 
يادشده، مكتوبات كهن علمی، حكمی و اخلاقی است كه به دليل مبانی علمی و ذهنی قابل مطالعه و نقد، امكان شناخت 
دقيق تر و جامع تری در ارتباط با معماری و آموزش علوم نظری و عملی آن و برخی انديشه های پشتيبان شكل گيری 
اين معماری را در قياس با بررسی مستقيم آثار معماری، برای محقق فراهم می آورد. نمونه پژوهش هايی جالب توجه 
كه از اين مسير انجام شده است، می توان از تحقيق خانم نجيب اوغلو با عنوان »هندسه و تزيين در معماری اسلامی« 
)Necipoglu and Mohammd 1995( و كارهای مهرداد قيومی از جمله مقالۀ »آموزش معماری در دوران پيش از 
مدرن بر مبنای رسالۀ معماريه« )قيومی 1385، 44ـ85( در مجلۀ صفه نام برد. پژوهش كنونی قصد دارد نه از طريق آثار 
معماری، بلكه از روزنۀ كتاب احصاء العلوم فارابی به عنوان كتابی بنيادی و فراگير، كه تمام علوم و صناعات دورۀ زمانی 

خويش را دسته بندی و مرتبط با يكديگر ديده است، مورد بررسی معمارانه قرار دهد. 
احصاء العلوم را ابونصر محمد بن احمد فارابی، عالم بزرگ اسلامی ملقب به معلم ثانی، در نيمۀ اول قرن چهارم 
هجری تأليف كرد و در دسترس دانشمندان ممالك اسلامی قرار داد و سنگ اول بنای نوعی از فرهنگ های علمی 
اسلامی1 مانند جوامع العلوم از شعيابن فريغون، رسائل اخوان الصفا، مفاتيح العلوم از خوارزمی، الشفا و اقسام العلوم العقليه 
از ابن سينا گرديد )فارابی 1364، 11ـ13(. اين كتاب در پنج فصل است: يكم، علم زبان كه در آن از قانون می گويد 
و قانون را ابزار شناخت كميت ها و كيفيت ها می شمارد. دوم، علم منطق كه در آن، منطق را بر تمام علوم و صناعات 
لازم و مقدم می داند. سوم، علم رياضيات )تعاليم( كه به اقسام آن از جمله به انواع علم حيل می پردازد و علم معماری 
را در اين حوزه قرار می دهد. چهارم، علم طبيعی و الهی. در علم طبيعت به واقعيت اجسام، هدف و مبادی اعراض آن ها 
می پردازد و اجسام مختلف را در دو حوزۀ صناعی و طبيعی توضيح داده و در علم الهی نيز به مراتب موجودات می پردازد. 
پنجم، علم مدنی، فقه و كلام است كه علم مدنی را در اتباط با اعمال ارادی، ملكات، اخلاق، عادات و نيز در ارتباط با 

هدف غايی انسان و رسيدن به سعادت حقيقی و جاودانه بحث می كند.
روش و ترتيبی كه فارابی در كتاب احصاء العلوم به كار برده، از تطبيق عملی نظريۀ كلی او در تقسيم علوم و صناعات 
سرچشمه می گيرد. كتاب التنبيه علی سبيل السعادة فارابی بهترين نمايشگر اين نظريه است. از نظر او، انواع علوم بر 
اساس دو بخش اصلی قابل بررسی است: علوم نظری و علوم عملی و ضمن تأكيد به ارتباط اين دو بخش، مبانی 
نظری و كاربرد هر علم و فنی را بيان می كند. اول، بخشی كه دربارۀ موجوداتی بحث می كند كه عمل انسان در ايجاد 
آن ها دخالتی ندارد و نامش علوم نظری است. علوم نظری شامل سه علم رياضيات، علم طبيعی و علم الهی است. دوم، 
بخشی كه از پديده هايی گفت وگو می كند كه با عمل و ارادۀ انسان ايجاد می شوند و انجام آن در حيطۀ قدرت و توان 
آدمی است و در مسير آن مخاطب می آموزد كار نيك را چگونه می توان انجام داد؟ نام اين بخش »علوم عملی و فلسفۀ 

مدنی« است )محقق 1370، 28ـ37( )تصوير 8(.
»علوم عملی و فلسفۀ مدنی« نيز به دو بخش تقسيم می شود: بخش يكم، كه به تعريف افعال نيك پرداخته و از آن 
خوی ها سخن می گويد كه افعال نيك از آن ها ريشه می گيرد و شيوۀ رسيدن به علل و اسباب آن ها را بررسی می كند تا 
انجام اعمال نيك امكان پذير باشد. اين بخش را »صناعت خُلقيه يا علم اخلاق«2 می نامد. بخش دوم، از شناخت اموری 
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بحث می كند كه به وسيلۀ آن ها زمينۀ انجام اعمال نيك برای شهروندان فراهم می شود و راه آموختن و حفظ اين اعمال 
را نشان می دهد كه اين بخش را فلسفۀ سياسی يا علم سياست می نامد و اين اساس كار اوست. از سوی ديگر، فارابی 
در احصاء العلوم ابتدا علم زبان و فروع آن را بيان كرده، سپس به تعريف علم منطق پرداخته است. او در توضيح كار خود 
می گويد: »علم زبان از عواملی است كه انسان به هنگام آموختن مقدمات "صناعت منطق" به آن نيازمند است« )فارابی 
1364، 10(. جای ديگر می گويد: »موضوعات منطق عبارت اند از معقولات از آن جهت كه بر الفاظ دلالت می كنند و 

الفاظ از آن جهت كه دلالت كننده بر معقولات هستند« )همان، 10(. 
فارابی پس از تعريف و توضيح علم زبان، بلافاصله به علم منطق می پردازد و آن را بر ديگر علوم و صناعات مقدم 
می شمارد؛ زيرا منطق صناعتی است كه قوانينی را به دست می دهد كه باعث استواری خرد می شوند و انسان را به راه 
صحيح رهنمون می سازد. به عبارت ديگر، قوانين منطق از جمله آن قوانين كلی است كه انسان در هر علم و صناعتی 
از رعايت آن ناگزير است تا ذهنش در احكام از لغزش مصون بماند )همان، 11(. بنابراين مقدم بودن صناعت منطق 
برای آموزش ديگر صناعات در نظر فارابی لازم و ضروری است؛ زيرا در نظر او منطق »رئيس علوم« است و حكمش 
در تمام افعال انسانی نافذ است. فارابی بعد از دو فصل كلام و منطق، علوم ديگر را تعريف می كند و آن ها را دو بخش 
می كند: الف. علوم نظری كه در دو فصل سوم و چهارم از آن ها سخن می گويد و آن را شامل انواع تعاليم )علوم رياضی( 
می داند. ب. علوم عملی كه تنها در فصل پنجم از آن ها بحث می كند. در اين بخش ابتدا از علم مدنی )علم عمل، اخلاق 
و سياست( ياد می كند، كه خود به دو جزء تقسيم می شود: يكی تعريف سعادت انسان و ديگری اخلاق و رفتار پسنديده 
را توضيح می دهد، سپس علم فقه و علم كلام را بر آن افزوده است. بر اساس آنچه گفته شد، ميان نظر كلی فارابی در 

ترتيب علوم و صناعات ترتيبی كه در احصاء العلوم دنبال شده، هماهنگی آشكار ديده می شود )همان، 9ـ12(.

1. در باب روش
در اين مقاله سعی می شود مهم ترين ويژگی های مبانی نظری، علمی و اخلاقی معماری را در قرون اوليۀ فرهنگ 
اسلامی بر اساس ساختار و تقسيم بندی علوم در فصول مختلف كتاب احصاء العلوم، به عنوان كتابی بنيادی و فراگير 
در دسته بندی و توضيح علوم و صناعات اسلامی، مورد بازخوانی قرار گيرد. روش تحقيق در اين پژوهش به صورت 
استنادی ـ استنباطی است كه مورد تأكيد مطالب كتاب احصاء العلوم است و در اين ميان برای بررسی و شناخت جامع تر 
موضوع، در درجۀ اول سعی شده از تصنيفات ديگر او مثل انديشه  های اهل مدينۀ فاضله، موسيقی كبير، سياست مدينه 
و فصوص الحكم برای تكميل بحث استفاده شود، و در مسير استنباط و تأويل از متون كهن مستعد ديگر كه نزديك به 
انديشه های اوست، از جمله رسائل اخوان الصفا و نيز نظر انديشمندان در اين حوزۀ تحقيقاتی كه می توانسته اند به عنوان 

مكمل و تفسير بحث باشند، استفاده شده است تا امكان استنباط و تأويل مناسب فراهم آيد.
در اين مقاله تلاش شده است مهم ترين مختصات مبانی نظری و عملی معماری را در دوران فرهنگ سنتی در ايران 
دوران اوليۀ اسلامی با استفاده از تأليفات فارابی به عنوان يكی از پايه گذاران فرهنگ علمی و اخلاقی اسلامی با توجه 
به ترتيب و چهارچوب كلی كتاب احصاء العلوم مورد بحث قرار دهيم؛ زيرا اين كتاب به بيان نويسنده در باب نظری 
و عملی، تمام علوم و صناعات )از جمله معماری( در دورۀ زمانی خود را در ارتباط با يكديگر ديده است )همان، 39 و 
40(. بنابراين منطق و نظم كار حكم می كند هماهنگ با ساختار كتاب و مباحث آن، از منظر يك معمار مورد تحقيق و 
بازخوانی قرار گيرد. در منظومۀ فارابی، معماری نه ظرف زندگی و نه صرفاً يك ابزار بيان، بلكه معماری به روشنی به عنوان 
يك صناعت و مرتبط با قانون و منطق تعريف شده و همين موضوع فرض مقاله است )همان، 42؛ همو 1371، 181(.

2. مفاهیم پایه
2. 1. مفهوم نطق

منظور از نطق در رسالات فارابی قوای ناطقه است و با عقل خاص انسان مترادف است. از ديدگاه او، قوۀ ناقطه نيرويی 
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است كه به وسيلۀ آن انسان قادر است دانش ها و صنايع را دريابد. تفكر انسان نيز به وسيلۀ همين قوّه انجام می شود و با 
همين قوّه هم كسب معرفت می كند و هم فعل صناعت انسان انجام می شود )همو 1371، 181( و عامل دريافت و درك 

صناعات را نيز قوۀ ناقطه يا همان عقل می داند.
2. 2. مفهوم قانون

گفته می شود لغت »قانون« از واژۀ لاتين »كانون«3 به معنی خط كش مأخوذ شده است )محمصانی 1358، 12ـ14( و در 
فرهنگ لغت فارسی دهخدا به معنای »قاعده، آيين، دستور و نيز اصل و مقياس چيزی« و هم رديف با لغت عربی آن و 
مترادف با روش، سنت، قاعده و ضابطه آورده اند. كه از تمام اين معانی ارائه شده، معنای قاعده، فرمان، نظم و سنت الهی 
كه در تمام جهان جاری و اصيل است، قابل برداشت است. اصطلاح يونانی »نوُمُس«4 نيز به معنی قانون است؛ قانونی 
كه بر طبيعت حاكم است و عامل نظمی واحد، ضروری، عادلانه، كيهانی و اخلاقی شده است )نصر 1386، 81(. »نظم 
طبيعت، همان نظم الهی و قوانين آن همان قوانين الهی است و اساساً همين قانون و نظم است كه موضوع پژوهش های 
علمی است« )همان، 44(. سيد حسين نصر در اين زمينه می گويد: »فارابی نيز همچون افلاطون، ابتدا صحبت از قانون 
پيشينی5 می كند، اين قانون در ديدگاه او همان فرامينی است كه رئيس اول6 به واسطۀ عقل فعال7، از سبب اول در هستی 
دريافت می كند. اين فرامين تنها قانون واقعی و ثابت است« )نصر 1377، 23ـ24(. از ديدگاه بسياری از حكمای اسلامی 
بين قانون و نظم حاكم بر طبيعت و نيز سرشت انسان، هماهنگی و تطابق وجود دارد. اين قواعد، قواعدی نيستند كه 

كسی آن ها را تعيين نمايد بلكه قوانين ثابت الهی هستند )موحد 1381، 71(.
اما در نظر فارابی، تنها قواعد و سنت های الهی حاكم بر جهان هستی قانون نيستند بلكه هر قانونِ وضعی يا هر ابزارِ 
سنجشی كه انسان ها برای بررسی موضوعی يا هر صناعتی ساخته اند تا نظر يا عملی را بر اساس قاعده ای خاص مورد 
سنجش يا قياس كنند تحت عنوان قانون شناخته شده است؛ همچون شاقول، پرگار، خط كش و نظاير آن، و نيز امثال 
جداول نجوم و كتب جامع تذكره وار كه مباحث اصلی و كلی در آن بيان شده اند. قانون به نوعی وسيلۀ دسته بندی و نيز 
ملاك سنجش صحت و سقم صناعات است و از طريق آن می توان به تناسب، موضوعات مختلف را مورد سنجش كمی 

يا كيفی قرار داد )فارابی 1364، 41ـ42(.
2. ۳. صناعت

از ديدگاه فارابی، تمام امور نظری و عملی هنگامی كه در سيطرۀ قانون و قاعده محصور شود و در ذهن انسان ترتيب 
معيّنی به خود گيرد، صناعت ناميده می شود و معماری نيز در اين تعريف قرار گرفته است )همان، 42(. همچنين او قوۀ 
ناطقه )عقل( را از عوامل بنيادی ايجاد صناعت تلقی می كند )همو 1379، 13( و صناعت را مرتبط با قانون، منطق، 
استعداد و خواست های فطری انسان می داند و عامل دريافت و درك صناعات را نيز قو ۀ ناقطه يا همان عقل می داند 

)همو 1371، 181(. 

۳. مبانی نظری
در منظومۀ فارابی، معماری نه ظرف زندگی و نه صرفاً يك ابزار بيان، بلكه معماری به روشنی به عنوان يك صناعت و 
مرتبط با قانون تعريف شده و همين موضوع فرض مقاله است )همو 1364، 42(. از طرفی، او بحث صناعت و معماری 
را در فصل زبان آورده و تمام صناعات را با قانون، منطق، رياضيات و اخلاق دارای نسبتی می داند )همان، 42 و 52(. 
همچنين اينجا فرض ما بر اين است كه اين مختصات نظری در قرون اوليۀ جهان اسلام )سوم تا پنجم( اگر كاملًا 
مطابق با يكديگر نباشد، حداقل مشابه هم بوده است. در اين مقاله، مباحث مختلف ارتباط صناعت و علوم در كتاب 
احصاء العلوم از منظر معماری مورد بررسی قرار گرفته است. البته هر موضوع نيازمند بحث های گسترده تری است اما 
در اينجا فقط در حدی به آن مباحث وارد می شويم كه فهم مضمون نظريات فارابی، در رابطه با مبانی نظری صناعات 
اسلامی از جمله معماری گوياتر شود. ابتدا مفاهيم پايه و اصلی پژوهش بيان شد و در ادامۀ مقاله، متناسب با مباحث 

فصول احصاء العلوم در پنج باب كلی قانون، منطق، رياضيات، صناعت و اخلاق در معماری، مورد بحث قرار گرفت.
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۳. 1. قانون و معماری
فارابی در فصل اول در بحث علم زبان می گويد: »قوانين در هر صناعت عبارت است از قضايای كلی )يعنی قضايای جامع( 
كه در تحت هريك از اين قضايای كلی، بسياری از اموری كه اين صناعت به تنهايی آن ها را فرامی گيرد مندرج است و 
همين راه در تمام آن اموری كه موضوع اين صناعت اند، يا در بيشتر آن ها بحث می شود. در ادامه می آورد: »امور مفرد 
بسيار و پراكنده وقتی محصور و مندرج در قوانينی شود، كه ترتيب معيّنی را در ذهن آدمی ايجاد كند، به صورت صناعتی، 
يا بخشی از صناعتی درمی آيد، همچون دبيری و پزشكی و كشاورزی و معماری و ديگر صناعات عملی يا نظری« )فارابی 
1364، 41ـ42(. اين تعريف از صناعت، ارتباط بين قانون و صناعت از جمله معماری را مطرح می كند. بنابراين بحث 
قانون و معماری نه تنها بعيد و بيراهه نيست بلكه مقوله ای كليدی و سخنی مستقيم از فارابی است. همچنين فارابی در 
ادامۀ همان فصل، در ارتباط قانون و صنعت می گويد: »هر قضيه ای كه در صناعتی قانون شده، می تواند برای يكی از 
مطالبی كه ما ذكر كرديم، يا برای دسته ای از آن ها، قاعده و قانون قرار گيرد و به همين جهت بوده است كه پيشينيان هر 
ابزاری را كه برای بررسی آنچه ممكن است حس آدمی بدون آن در شناخت كميت و يا كيفيت جسمی يا جز آن، خطا 
كند، به كار می رفته قانون ناميده اند، همچون شاغول، پرگار و ترازو و مجموعه های حساب و جداول نجوم را نيز قوانين 
می نامند و كتاب های مختصری را كه از روی كتاب های مفصل، تذكره وار می شده نيز قانون ناميده اند؛ زيرا اين ها چيزهای 
اندكی هستند كه اشياء زيادی را در خود دارند. بنابراين آموختن اين ها و به خاطر سپردن، با همۀ شمار اندكشان، سبب 
می شود كه ما مطالب بسياری را فراگيريم« )همان، 42(. با توجه به مطالب فوق چنين قابل برداشت است كه فارابی، 
قانون را ملاك سنجش صناعات می داند و قاعده و قانون را هم ابزار سنجش كمی و هم ابزار سنجش كيفيت صناعات 

می شناسد و اين قاعده از صناعات معماری مستثنی نيست و شامل صناعات معماری نيز می شود.
درحالی كه اوضاع و عملكرد انسان متغير است، چنانچه بتوانيم قوانين ثابت و لايتغير عالم هستی را با عقل و دانش 
كشف كنيم و حيات آدمی را در آن رشد دهيم، زندگی بشر، از جمله معماری او كه وابسته به ديدگاه و نحوۀ زندگی 
جوامع است، قانون مدار و عقلانی خواهد شد و مرتبۀ كمال انسانی آن نيز خواهد بود اگر تابع قانون ثابت طبيعت شويم 
)پازارگاد 1348، 75(. از طرفی در اصطلاح متفكران كهن، قوانين به طور كلی به دو دسته قابل تقسيم است: الف. قانون 
طبيعی8، ب. قوانين موضوعه9. از ديدگاه ايشان، بين قوانين حاكم بر طبيعت و سرشت انسان هماهنگی مفروض است 
و به دنبال آن، قوانين حاكم بر اجتماع و قواعد موجود در طرح صناعات انسان نيز بايد آن ها هماهنگ شوند. به گفتۀ 
اشتراوس10 در نظر اين متفكران، »زندگی نيكو همانا كمال طبيعت بشری، يا همان زندگی درخور طبيعت است. پس آن 
قواعدی را كه بيانگر ويژگی های ذاتی زندگی نيكو هستند، می توان قانون طبيعی ناميد« )اشتراوس 1373، 146(. »اين 
قواعد، قواعدی نيستند كه كسی آن ها را تعيين نمايد، بلكه اين قواعد در ذات و سرشت بشر و نيز در طبيعت وجود دارد 
و صرفاً بايد كشف شوند. آن ها بسان معدن در طبيعت و مبتنی بر معيار "درست بودن" هستند« )موحد 1381، 71؛ فون 
هايك 1380، 197(. اين در حالی است كه قوانين موضوعه، از قبل وجود ندارد، بلكه به خواست و ارادۀ انسان ها ايجاد 
می شوند )دلوكيو 1380، 253(. تقريباً آنچه بين معتقدان به دو نوع قانونِ طبيعی و موضوعه مشخص است، اين است 
كه قوانين موضوعه نيز نبايد برخلاف قوانين طبيعت باشند )علی حسينی 1384، 76(. بنابراين چنين قابل برداشت است 
كه در نظر فارابی، مدينۀ فاضله و به تبع آن معماری و شهرسازی ای مطلوب است كه بر اساس قوانين طبيعت طرح شده 
باشد و لازمۀ آن كشف و درك اصول، قوانين جاودانه و لايتغير جهان هستی است. به عبارتی قوانين معماری، بايد تبلور 
دانش آگاهی به قوانين و سنن جاودانۀ طبيعت باشد. چنين معماری ای علاوه بر عقلانی و منطقی بودن موجب آسايش و 
عامل رشد و كمال انسان خواهد شد. »فارابی در مكتوبات خود از مدينه فاضله ای سخن می گويد كه در آنجا يك ناموس 
آسمانی بر سراسر جهان حكومت خواهد كرد« )نصر 1382، 16(. »به اعتقاد حكمای گذشته، ناموس طبيعت، قوانينی 

لايتغير است كه پروردگار دانای جهان به حكمت بالغۀ خود مقرر فرموده است« )خلعتبری 1353، 90(.
مطالب فوق گويای اين است كه در بينش گذشتگان ما، معماری در حوزۀ صناعات قرار دارد و هر صناعتی دارای 
قواعد و قوانينی است كه بر اساس آن صحت و سقم كار و نيز كميت و كيفيت آن به وسيلۀ قوانين مربوط به همان 
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صناعت سنجيده می شود. بنا بر تفكر فارابی، لازمۀ رسيدن به يك صناعت اسلامی، قانون مندی است كه اين قانون 
علاوه بر وسيلۀ سنجش كميت ها، ابزار سنجش كيفيت ها نيز می باشد. از طرفی از ديدگاه او، قوانين هر صناعتی باعث 
ترتيب و نظم معينی در ذهن انسان می شود كه به اين وسيله راه آموختن آن سهل تر می گردد )فارابی 1364، 42(. 
بنابراين قانون مداری از اصول اوليۀ صناعت در معماری اسلامی محسوب می شود كه علاوه بر نفوذ آن در اصول فنی، 
در حوزه های كيفی و آموزشی نيز دخيل است. به عبارتی ديگر در نظر فارابی، معماری آزاد و دل بخواهی كه قانون مدار 

نباشد، در حوزۀ معماری اسلامی قرار نمی گيرد. 

  تصوير 1: رابطۀ معماری و قانون بنا بر تفكر فارابی 

۳. 2. منطق و معماری
فارابی در كتاب احصاء العلوم، معماری را از جمله صناعات برمی شمارد )همان، 42( و در موسيقی كبير می گويد: »... هيچ 
صناعتی خالی از نطق نيست و مراد من از نطق همانا عقل خاص انسان است« )همو 1379، 13(. همچنين در احصاء 
العلوم، پس از آنكه از تعريف علم زبان فارغ می شود، بلافاصله به علم منطق11 می پردازد و اين علم را بر هر صناعتی 
مقدم می دارد؛ زيرا در نظر او منطق صناعتی است كه قوانينی را به دست می دهد كه باعث استواری خرد هستند و انسان 
را به مسير درست رهنمون می سازند. به عبارتی ديگر، قوانين منطق از جمله از قوانين كلی است كه آدمی در هر علم و 
صناعتی از رعايت آن ها ناگزير است تا ذهنش در احكام از لغزش مصون بماند )همان، 11(. در فصل اول كتاب )علم 
زبان( از نطق، منطق و قانون بحث می كند و اگر در مباحث او اندكی تأمل كنيم درمی يابيم موضوعات مطرح شده تنها 
منحصر به علم زبان نيست بلكه صحبت از منطق و قانون در هر صناعتی است. برای مثال در فصل علم زبان می گويد: 
قوانين )نه فقط علم زبان، كلام و نطق( بلكه هر صناعت نظری و عملی را در  بر می گيرد و به صراحت به بعضی صناعات 
در متن كتاب اشاره می كند؛ از جمله دبيری، معماری، پزشكی و... )همان، 41 و 108(. همچنين اين تقدم علم زبان و 
منطق برای آن است كه او منطق را متصل به نطق و علم زبان را يكی از عوامل اصلی و مقدماتی آموختن علم منطق 
می داند و در اين زمينه می گويد: »موضوع های منطق، يعنی آنچه منطق قوانين آن ها را به دست می دهد، عبارت خواهد 
بود از: مَعقُولات، از جهت دلالت الفاظ بر آن ها، و الفاظ، از لحاظ دلالتشان بر معقولات« )همان، 58(. او در جای ديگر 
در نسبت منطق و صناعت می گويد: علم منطق دارای قوانينی است كه به منزلۀ خط كش هايی می ماند؛ خطوطی را كه 
حس، در دريافت راستی آن ها خطا می كند يا از دريافت استقامت آن قاصر است، با آن خط كش ها می آزمايند يا همچون 
پرگاری است كه هر دايره ای را كه حس در تعيين گردی آن ناتوان می ماند، با آن می آزمايند )همان، 52 و 53(. بنابراين 
مقدم بودن صناعت منطق، بر ديگر صناعات از جمله معماری در نظر فارابی لازم و ضروری است؛ زيرا به عقيدۀ او حكم 
منطق در همۀ علوم و صناعات نافذ است. او همچنين قوانين را هم در محسوسات ـ نطق بيرونی )مثل شنيدن الفاظ در 
گفتار يا ديدن اشكال در معماری( و هم در معقولات ـ نطق درونی )مثل معنا و محتوای الفاظ يا تركيب اشكال( تسری 
و فراگير می داند و رئيس تمام اين قوا را قوۀ نفس يا همان منطق فطرت انسان می داند كه باعث فكر، انديشه و آموختن 
می شود. بنابراين در نظر فارابی، آن صناعت معماری قابل قبول است كه بر اساس منطق بيرونی و منطق درونی و در 

نهايت بر اساس منطق نفس فطری انسان شكل گيرد )همان، 59ـ61(. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

15
 +

03
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
O

ct
ob

er
 3

1s
t 2

02
0

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-666-fa.html


دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 17 ـ بهار و تابستان 99

185

 تصوير 2: مقدم بودن صناعت منطق بر ديگر صناعات از جمله معماری در نظر فارابی لازم و ضروری است 
)اقتباس از مباحث احصاء العلوم فارابی(

برای نكات فوق، عبارت های متعددی در احصاء العلوم يافت می شود كه هريك شايان تأمل جدی است. در اينجا به 
ذكر نمونه ای از آن می پردازيم:

فارابی در فصل دوم احصاء العلوم دربارۀ منطق می گويد: »روشن است كه اين كلمه ]منطق[ از خلاصۀ مقصود آن 
خبر می دهد؛ زيرا از نطُق مشتق شده و اين نطق دارای سه معنی است؛ اول، كلام بيرونی است ]كه می توان به قرينه، 
متناظر آن را در معماری، طرح و كالبد معماری در نظر گرفت[ كه با اصوات ادا می شود ]و در معماری با شكل و هندسه 
بيان می شود[ و آن تعبير زبان از ما فی الضمير است. دوم، كلام درونی يا مركوز در ذهن است و آن عبارت است از 
معقولاتی ]معانی[ كه الفاظ ]اشكال در معماری[ بر آن ها دلالت می كنند. سوم، قوۀ نفسانی ذاتی انسان است؛ يعنی 
همان نيرويی كه مخصوص انسان است، ... همان نيرويی كه فرا گرفتن معقولات و علوم و صنايع را برای انسان ممكن 
می سازد و باعث وجود فكر و انديشه می شود، و با مدد همين نيرو، آدمی ميان كارهای نيك و بد فرق می گذارد. ... از 
آنجا كه اين علم به طور كلی قوانين نطق بيرونی و قوانين نطق درونی را به دست می دهد و از قوانينی كه در اين دو 
مورد به دست می آيد، سومين مرحلۀ نطق، كه بالفطره در انسان موجود است، قوام گرفته و انسان را چنان ورزيده می كند 
كه كارش در آن دو مورد، بهترين و كامل ترين نمونه باشد. اين دانش را با اسمی كه از نطُق مشتق شده و اين هر سه 
قسم را شامل می شود، نام گذاری كرده اند. همچنان كه بسياری از كتاب های علم نحو را كه قوانين نطق بيرونی را به 
دست می دهد، به اسم منطق نام می گذارند« )همان، 62(. و در ادامه، فارابی تأكيد می كند: »البته روشن است كه آن 
چيزی كه انسان را، در تمام انواع نطق، به راه صواب رهنمون شود برای اطلاق اين نام، ]منطق[ بر آن شايسته تر است« 
)همان، 62(. چنين برداشتی از مفهوم منطق، مبيّن حضور فراگير آن در سه حوزۀ گفتار )بيان(، ادراك و نفس است و 
چون دو مورد اول سبب تحصيل كمالات برای نفس می گردد، بنابراين منطق در دو حوزۀ اول، حكم ابزاری است برای 

رسيدن به شناخت و وصول به حقيقت كه در حوزۀ نفس قرار می گيرد.

تصوير 3: برداشتی از مفهوم منطق با توجه به آرای فارابی در احصاء العلوم 
 منطق در دو حوزۀ اول حكم ابزاری است برای رسيدن به وصول حقيقت كه در حوزۀ نفس قرار می گيرد. 

با توجه به مطالب فوق چنين قابل برداشت است كه در نظر فارابی، اول اينكه علم منطق بر ديگر علوم و صنايع مقدم 
است و به عبارت ديگر، قوانين منطق از جمله قوانين كلی است كه انسان در هر علم و عملی، ناگزير به رعايت آن هاست 
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تا ذهن و عملش به راه صواب هدايت شود و اين شامل معماری نيز می شود. بنابراين معماری دل بخواهی و با فرم های 
آزاد بدون قانون و منطق در نظر او ناصواب است و اگر بنا به نظر فارابی يكی از شعب منطق را نطُق درون )باطن( 
تعبير كنيم، بيان معماری از ديدگاه او بيان باطن يا به تعبير امروز، معنا و مفهوم را شامل می شود. دوم، نسبت هندسه 
در معماری به مانند نطُق و منطق در كلام است و سوم، در نظر فارابی، از آنجا كه معماری هم نوعی بيان و هم نوعی 
صنعت محسوب می شود، بايد دارای كلام درونی يا به عبارتی معناگرا باشد تا با منطق ذاتی و فطری انسان قابل فهم 
گردد و اين بايد به عنوان اهداف معماری در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر چنين قابل تأويل است كه در نظر فارابی، 

شكل و عملكرد در معماری بايد در حكم ابزاری برای رسيدن به معرفت و در جهت رشد و كمال نفس انسانی باشد. 
۳. ۳. ریاضیات و معماری

متون علمی و حكمی در تمدن اسلامی، يكی از اصلی ترين منابع برای شناخت مبانی نظری معماری است. در متون 
كهن اسلامی، رياضيات دانش ارزشمندی است كه در دو حوزۀ نظری و عملی نقش مؤثری در ديدگاه های انسان و 
صناعات عملی او دارد. در ميان علوم سه گانۀ حكمت نظری )مابعدالطبيعی، رياضيات و طبيعيات( رياضيات دارای خواص 
ذومراتبی است. به عبارتی اين دانش، هم می تواند در ذهن به طور مستقل، نسبت به علوم معقول شناخت پيدا كند و هم 
در عالم خارج )از جمله اجسام( با واقعيت های عينی تطابق يابد. فارابی حكمت نظری را به سه علم رياضيات، طبيعی 
و علم الهی تقسيم كرده است و علوم حساب، هندسه، نجوم، موسيقی و... را جزء رياضيات بر می شمارد و به صراحت 
صناعت معماری را ذيل رياضيات به خصوص بخش هندسه می آورد )فارابی 1364، فصل 3(. او علم تعليمی )رياضيات( 
را به هفت قسمت تقسيم می كند كه همه زيرمجموعۀ رياضی محسوب می شوند و آن ها عبارت اند از: حساب، هندسه، 
علم مناظر، نجوم، موسيقی، علم اثقال و علم حِيَل )همان، 32(. تمام اين علوم در معماری به نوعی مورد استفاده قرار 
می گيرد. بنابراين در آموزش معماری بايد به آن توجه ويژه شود و از طرفی هم بايد برای شناخت مبانی بنيادی معماری 

اسلامی، مبانی نظری و عملی علوم رياضيات نيز مورد مداقه قرار گيرد.

تصوير 4: دسته بندی علوم از ديدگاه فارابی 

برای مثال علم اعداد )حساب( به دو بخش عملی و نظری تقسيم می شود. بخش عملی آن به تعداد )شمارش( اجزا 
و عناصر معماری پرداخته و نيز با محاسبات در معماری از جمله محاسبۀ سطوح و مساحی كاربرد دارد. اما در بخش 
نظری حساب، فارابی می گويد: »اين دانش به طور مطلق از اعداد بحث می كند؛ يعنی آن اعداد ذهنی كه از هر معدودی 
منتزع شده و تنها هنگامی مورد بررسی قرار می گيرد كه از محسوس قابل شمارش بركنار بوده و از جهتی تمام اعداد 
محسوسات و غيرمحسوسات را شامل شوند« )همان، 75(. بنابراين اعداد نظری )ذهنی( كه يك كميت مطلق و مجرد 
از ماده است، می تواند در ماده كه عنصر اصلی معماری نيز محسوب می شود، ظهور يافته و علم محسوس را به علم نظر 
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)ذهن( كه از علم غيرماده است پيوند دهد. اين اتصال در ابعاد كمّی معماری مثل اندازه ها و مساحت ها بروز می كند و 
نيز می تواند به جهت كيفيت معماری، مبيّن عالم عقل و خيال باشد و رمز و تمثيلی را در مراتب عالم هستی بيان كند. 
شايد بتوان گفت كه اخوان در رساله )جزء( اول علم اعداد نظری فارابی را اين گونه تفسير می كند كه اعداد دارای خواص 
مختلف است از جمله: »... يكی بر دو وجه باشد وجهی را حقيقی و وجهی را مجازی و يكی به حقيقت آن بود كه آن را 
جزو نبود و مهندس او را نقطه خواند. ... و همچنان كه يكی در همه عددی هست و به همه شماری محيط است باری 
تعالی به همۀ موجودات محيط است و اول همه است و همچنان كه در يكی بی مانند است، باری تعالی را مانند نيست« 

)اخوان الصفا و خلان الوفا 1426ق، 45ـ87(.
فارابی علم هندسه را در دو بخش هندسۀ عملی و نظری بيان می كند. هندسۀ عملی از موضوعاتی نظير خطوط 
و سطوح بحث می كند و افرادی چون نجار در چوب، آهنگر در آهن، بنا در ديوار و اگر مساح باشد در سطح زمين با 
آن سروكار دارد و صانع در صناعتی كه مورد استفاده آن خطوط است، سطوح و اشكال را در ذهن تصوير می كند و در 
هندسۀ نظری، انديشه انسان خطوط و اشكال را تصوير می كند بدون آنكه به جسمی فاصل نظر داشته باشد )فارابی 
1364، 77(. »نيز در انديشۀ خود به تصوير سطوح، چهارضلعی بودن، دايره و مثلث بودن به صورت كلیّ كه به هيچ 
جسم خارجی بستگی نداشته باشند، می پردازد. همچنين مجسمات )احجام( را به صورت كلی كه به هيچ جسم خارجی 
بستگی نداشته و از هر مادۀ محسوس موجود بركنار باشند، در ذهن خود تصوير می كند؛ يعنی تصور آدمی دربارۀ آن ها 
مطلق است؛ بدون آنكه در ذهن خود مجسمی را از جنس چوب، ديوار يا آهن تصور كند، بلكه در هر حال آنچه در 
نظر می گيرد مجسمی كلی است. هندسۀ نظری، همان است كه در شمار علوم وارد می شود و كارش بررسی خطوط، 
سطوح و مجسمات مطلق است« )همان، 77ـ78( و در ادامه می گويد هندسۀ نظری علاوه بر بحث در مورد اندازه ها، 
اشكال، زاويه و نقطه همچنين از تناسب و غيرمتناسب، متشارك و متباين، مُنطِق، اصََمّ و مُعطِيات )قضايای مسلمی كه 
برای شناخت مجهولات به كار می رود( و چگونگی شيوۀ استخراج اشكال بحث می كند؛ علت های آن را با برهان اثبات 
می كند كه اين برهان ها برای ما علم يقينی ايجاد می كند؛ به طوری كه در آن شك و ترديد نباشد )فارابی 1364، 78(.

بنابراين از آنجا كه معماری، صناعت شكل دادن به فضای زندگی است، با هندسه و بنيان های هندسۀ عملی و نظری 
مرتبط می باشد. اينكه هندسه از مساحت و اندازه بحث می كند، آن را به امور كمّی معماری و اينكه از تناسب، تباين و 
نظاير آن بحث می كند، هندسه را به مباحث كيفی متصل می كند. بنابراين صورت معماری كه از هندسه می آيد به مانند 
هندسه می تواند در دو بخش عملی و نظری بررسی شود و از آنجا كه در هندسۀ نظری صورت اشكال مجرد از ماده قابل 
تصور است؛ بدين ترتيب صورت معماری نيز مجرد از ماده قابل بررسی می باشد كه اين موضوع، معارف معماری را وارد 
عالم غيرمحسوس می كند. دربارۀ اين موضوع اخوان می گويد: »علم هندسه دو روی دارد: يكی در عالم حس و يكی در 
عالم عقل. كسی كه اول را ندانسته باشد كه عالم حس است، بدان روی ديگر چگونه رسد كه عالم ارواح و عقل است 
و... بدان كه حساب و هندسه آن نردبان است كه از وی به عالم الهی و معقولات مجرد از ماده توان رسيد و هرچه ما در 
حساب و هندسه ياد كرديم چون مرد رياضت يافته شد تواند كه بعد از حس، آن عدد يا آن شكل را مجرد از ماده بيند يا 
تصور كند و... چنانچه ياد كرديم از صورت سنك )شكل( مربع مكعب كه صورت وی در حس پديد آيد، اما طبع و آنچه 

به كيفيت وی تعلق دارد از حس بيرون است« )اخوان الصفا 1375، 13(.
باز در مورد كميت و كيفيت صناعت معماری، ديدگاه های فارابی در موضوعات علم مناظر و علم حيل رياضی قابل 
تأمل است كه علم معماری يا مهندسی ساختمان را قسمتی از هندسه و علوم حيل می داند. برای نمونه فارابی می گويد: 
»علم حيل عبارت است از شناختن راه تدبيری كه انسان با آن بتواند تمام مفاهيمی كه در رياضيات با برهان ثابت شده 
است، بر اجسام خارجی منطبق سازد؛ يعنی در اجسام طبيعی و محسوسات به طريق ارادی ]همان حكمت عملی[ و 
به وسيلۀ صنعت، به نيرويی نياز داريم كه راه تدبير تحقق بخشيدن به مفاهيم رياضی را روشن سازد« )فارابی 1364، 
89(. اما در پاسخ به اين سؤال كه چگونه می توان مفاهيم رياضی را در اجسام و طبيعت مورد استفاده قرار دهيم؟ فارابی 
می گويد: »قسمی از آن، حيل عددی و قسمی ديگر حيل هندسی است و انواع حيل هندسی را چنين برمی شمارد: اول 
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علم معماری يا مهندسی ساختمان است. دوم علم حيلی است كه مساحت اجسام را تعيين می كند. سوم علم حيلی كه در 
ساختن ابزار و وسايل برای صنايع عملی مانند آلات بنايی چون شاقول و...، آلات نجومی و آلات موسيقی مورد استفاده 
واقع می شود. چهارم حيل مناظريه كه برای آلاتی است كه نيروی بينايی را قوی و دقيق می كند مانند انوع دوربين ها 
و ميكروسكوپ و... پنجم علم حيلی است كه در ساخت ظرف های عجيب و تهيۀ ابزار كاربرد دارد« و سپس می گويد: 
»همين هاست كه مبادی و مقدمات صناعات مدنی عملی است؛ مانند اموری كه در صنايعی چون بنايی و نجاری به كار 

گرفته می شود« )همان، 91(.
اين مطالب همه بيانگر اهميت علم رياضی به خصوص هندسه در صناعات مختلف از جمله معماری است كه بايستی 
در طرح، اجزا و آموزش معماری مورد توجه قرار گيرد و يك معمار در اين صناعت لازم است به دانش رياضيات، 

به خصوص هندسه مسلط شود.
از  از همه چيز برتر است و اشيای متكثر  در فلسفۀ فارابی، خدا در مركز عالم قرار دارد و واحد مطلق است كه 
كامل ترين، يعنی روحانی ترين آن ها گرفته تا دانی ترين آن ها، يعنی موجودات مادی يكی از پی ديگری از او صادر 
می شوند )آقايانی چاوشی 1380، 7(. بنا به ديدگاه فارابی: »... هندسه و اعداد، دارای اركان و اصول و چيزهای ديگری 
نيز هستند كه از اين اصول سرچشمه می گيرند، اصول آن ها محدود است ولی آنچه از اين اصول سرچشمه می گيرد، 
نامحدود می باشد... مطالعه در اين اصول از دو راه است: راه تحليل و راه تركيب« )فارابی 1364، 79(. می توان اين گونه 
نتيجه گرفت كه او هر دو طريق را، راهی برای رسيدن به اصول و قوانين ثابت طبيعت و سنت الهی می داند. بدين گونه 
راه تركيب را راهی می داند كه با نقطه شروع می شود و با تكثير خط و سپس سطوح را تشكيل می دهد و در نهايت حجم 
پديدار می گردد و اين نماد و رمزی است از يگانگی و وحدت به سوی كثرت و بالعكس راه تحليل است كه با توجه به 
ديدگاه فارابی، نقطه در هندسه همان رمز واحد مطلق يا خداوند است كه در عالم قرار دارد و همه چيز از پی او می آيد 

)آقايانی چاوشی 1380، 7ـ8(. 

تصوير 5: با توجه به ديدگاه فارابی، نقطه در هندسه، همان رمز واحد مطلق يا خداوند است كه در مركز عالم قرار دارد. 

بدين ترتيب در نگاه فارابی، صنعت و از جمله معماری كه نمودی از حيل عدد و هندسه است، بايد همراه با قاعدۀ 
تركيب و تحليل، بيانگر بينش الهی و هم راستا با سنت الهی باشد. به اعتقاد گنون، يكی از اهداف اصلی هندسه، بيان 
رمزی آن است و در اين باب می گويد: »هندسۀ غيرسنتی )مدرن( تنها شكل ساده و منحطی از هندسۀ سنتی است و 
از معنای عميقی كه در اصل خود داشته تهی شده است. در صورتی كه در هندسۀ سنتی، فعل خلق و نظم خداوندی و 
به تبع آن معماری را كه از هندسه جدايی ناپذير است همسو می شمردند و كار خويش را بر همين پايه استوار می كردند« 

)گنون 1384، 7ـ8(.
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تصوير 6: جايگاه صناعت و معماری در عالم از ديدگاه فارابی 

۳. ۴. صناعت و معماری
فارابی در فصل اول كتاب احصاء العلوم، معماری را از جمله صناعات برمی شمارد و می گويد: »امور مفرد بسيار و پراكنده 
وقتی محصور و مندرج در قوانينی شود كه ترتيب معيّنی را در ذهن آدمی ايجاد كند، به صورت صناعتی، يا بخشی از 
صناعتی درمی آيد، همچون دبيری و پزشكی و كشاورزی و معماری و ديگر صناعات عملی يا نظری« )فارابی 1364، 
41ـ42(. او در كتاب موسيقی كبير می گويد: »هيچ صناعتی خالی از نطق نيست و مراد من از نطق همانا عقل خاص 
انسان است. ]...[ بايد دانست كه صناعت ذوق و استعداد همراه با عنصر عقلانی است )همو 1391، 13(. از طرفی او در 
فصل چهارم كتاب احصاء العلوم به علم طبيعی و علم الهی می پردازد و در قسمت علم طبيعی از اجسام مختلف، اعراض 
و اهداف آن بحث می كند و آن ها را به دو شعبۀ اجسام صناعی و اجسام طبيعی تقسيم می كند. »جسم صناعی مانند 
شيشه، شمشير، ... و به طور كلی هر چيزی كه با صنعت و ارادۀ انسان ايجاد می شود و جسم طبيعی، آن است كه وجودش 
به صنعت و ارادۀ انسان بستگی ندارد مانند آسمان و زمين ـ و آنچه ميان آن هاست ـ و گياه و حيوان« )همو 1364، 93( 
و در ادامه می گويد: »چيزهايی كه اجسام مصنوعی برای آن ها ايجاد می شوند عبارت اند از هدف ها و غرض هايی كه 
اين اجسام را برای آن ها می سازند، مانند پارچه كه برای پوشيدن درست می شود، شمشير برای جنگ با دشمن و تخت 
برای رهايی از رطوبت زمين ـ يا برای مقاصد ديگرـ آماده می شود. ... اما هدف ها و غرض هايی كه برای آن ها اعراضی 
به وجود می آيد كه قوام آن ها در اجسام مصنوعی است، از اين قبيل است رنگ كردن پارچه برای زيبايی، براق كردن 
شمشير برای ترساندن دشمن و منبت كاری تخت برای شكوهمندی آن« )همان، 94(. »چيزهايی كه اجسام مصنوعی 
از ]طريق[ آن ها ايجاد می شود، علت فاعلی؛ يا سازندگان آن ها هستند مانند نجار، ... اما چيزهايی كه به وسيلۀ ]مواد[ 
آن ها اجسام ساخته می شود، در هر جسم مصنوعی دو چيز است، مانند: دو خصوصيتی كه در شمشير است و به وجود 
آن ها بستگی دارد؛ تيزی و ديگری آهن. تيزی همان ساختمان و هيئت ]ماهيت[ شمشير است كه به وسيلۀ آن كارش 
را انجام می دهد، و آهن ماده و موضوع آن است، كه اين ماده حامل هيئت و ساختمان شمشير است. وجود پارچه نيز به 
دو چيز بستگی دارد: رشته و بافت؛ كه بافت هيئت و ساختمان آن است و رشتۀ حامل آن. ... همچنين است ديگر اجسام 
مصنوعی، پس با اجتماع اين دو و آميزش آن ها، وجود و حقيقت هريك به طور كامل فعليت می يابد« )همان، 94ـ95(.

همان گونه كه اشاره شد، در نظر فارابی اجسام بر دو قسم هستند: صناعی و طبيعی، جسم صناعی؛ منظور هر چيزی 
است كه با صنعت و ارادۀ انسان ايجاد شود و جسم طبيعی؛ منظور اجسامی كه وجودش به صنعت و ارادۀ انسان بستگی 
ندارد. بنابراين در نگرش فارابی اثر معماری نيز از اجسام صناعی محسوب می شود. او می گويد: »چيزهايی ]حقايقی[ كه 
اجسام مصنوعی برای آن ها ايجاد می شوند عبارت اند از هدف ها و غرض هايی كه اين مصنوعات را برای آن ها می سازند 
)همان، 94( و هر چيز مصنوعی دو خصوصيت را بايد همراه داشته باشد: يكی مادۀ آن است و ديگری هيئت )هندسه 
و ماهيت( آن؛ كه اجتماع آن ها در مسير هدف غايی خويش باعث وجود و حقيقت هر صنعت به طور كامل می شود. 
بنابراين در نظر او ماده و مصالح اوليه جسم طبيعی است و آميزش آن با هيئت مصنوع برای نيل به هدف يا اهدافی 

خاص به منزلۀ حقيقت آن صنعت محسوب می شود. 
به عبارتی ديگر، اين اهداف و اعراض است كه بر آن مواد و مصالح حمل می شود و حقيقت اجسام را می سازد 
)نك: همان، 95ـ96(. او می گويد: »خاصيت هيئتی و تركيبی بسياری از اجسام و مصنوعات از طريق حواس ظاهری 
محسوس نيست و وجود و صحت آن ها، تنها از طريق قياس و برهان، نزد خِرد ما ادراك می شود.« برای مثال می گويد: 
دارو تركيب اخلاط ماده است و نيرويی كه به وسيلۀ آن اثردرمانی ايجاد می شود، خاصيت تركيبی و اندازۀ آن است و اگر 
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اين اثردرمانی از دارو و يا تيزی از شمشير گرفته شود، هيچ كدام در موضع خود قرار نگرفته اند )همان، 97(. حال اگر 
به معماری برگرديم، حقيقت معماری با توجه به نگرش فارابی، دارای اهداف و اغراضی می باشد مانند سرپناه، آرامش، 
امنيت، و در كل مكان و فضايی برای زندگی انسان كه غايت آن، هدايت انسان به سوی كمال و سعادت جاويدان است. 
بنابراين در نظر او، معماری وقتی در موضع خويش قرار می گيرد كه دارای خصلت هدايت گری باشد و موقعی می تواند 
هدايت كننده به سوی اهداف اخروی و حقيقی باشد كه با معنا عجين شده باشد. اين ديدگاه به نگرش شولتز كه »معماری 
را ساختن مكان هايی می داند كه انسان به وسيلۀ بنا نهادن، به معانی حضوری عينی می بخشد و بنا را گرد هم می آورد تا 
شكل زندگی را به عنوان يك كليت، عينيت داده و نمادينه سازد، بسيار نزديك است.«12 همچنين او در ادامه می گويد: 
»وظيفۀ معمار اين است كه در جهان نفوذ كرده و معانی آن را دريافت نموده و در اثر خويش قرار دهد. معنای لفظ 
استقرار يافتن )settle( همين است. يك قرارگاه حقيقت را در اثر معماری نشانده و معنا در معماری يعنی حقيقت را در 

اثر معماری بازتاب دادن« )شولتز 1388، 240(.
بنا بر موارد بيان شدۀ فوق، يكی از مهم ترين خواص معماری اسلامی معنا گرايی و غايت گرايی است و بر همين قياس 
بايد خاصيت تركيبی و موضوعی معماری اسلامی شناخته شود و معتقد است اين خاصيت با حواس مادی به تنهايی قابل 
بررسی نيست، بلكه وجود و خاصيت آن همراه با خِرد قابل فهم است. به عبارتی ديگر، تركيبات و صناعات از جمله فرم 
و كالبد معماری اسلامی همواره به معنا و غايتی اشاره دارد و اين معنای هدفمند و غايت كمال گرای الهی انسان است 

كه به عنوان علت غايی، تركيب و سامان دهی فضا و مكان های معماری اسلامی را می سازد.
فارابی در بخش دوم اين فصل، به تعريف و تبيين علم الهی )متافيزيك( و به مباحثی نظير حقيقت و حق، واحد 
و كثرت، كمال و مراتب كمال می پردازد و به پيروی از كتاب مابعدالطبيعۀ ارسطو، علم الهی را در سه بخش بررسی 
می كند: اول از موجودات و عوارض هر موجود. دوم از مبادی برهان ها در علوم نظری و جزئی از جمله منطق و رياضيات 
و اهميت آن ها بحث می كند و پندار كسانی را كه نقطه، وحدت، خط و صفحه را جوهر مفارق گمان می دارند، ناروا و 
نادرست می داند. سوم از موجودات غيرمادی كه نه جسميت دارند و نه در اجسام ديگر قرار دارند بحث می كند )فارابی 
1368، 102(. در اين مباحث فارابی از كثرت به وحدت و وجود يگانه، واحد، ازلی، شايسته، حق و حقيقت می رسد و 
می گويد: »او واحد اولی است كه وحدت هر چيز از اوست و اينكه او حقی است كه به هر چيز حقيقی، تنها او حقيقت 
بخشيده است« )همان، 103(. سپس از سلسله مراتب موجودات، خصوصيات آن ها، ارتباط، انتظام و اتصال آن ها به حق و 
جايگاهشان در عالم و عدم ظلم در افعال خدای عزّوجل بحث می كند« )همان، 102ـ105(. بنابراين چنين قابل برداشت 

است كه معماری در نظر فارابی، صنعتی غايتمند است كه هدف آن تعالی انسان و اجتماع در مسير الوهيت می باشد.

تصوير 7: اجتماع موارد فوق، برای نيل به هدف غايی يا اهدافی خاص به منزلۀ حقيقت آن صنعت محسوب می شود.
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۳. ۵. اخلاق و معماری
يكی از اصولی كه در متون كهن هميشه مد نظر فيلسوفان اسلامی بوده و بر آن تأكيد كرده اند، مقولۀ اخلاق است. 
اخلاق به عنوان يكی از معيارهای ابعاد افعال و رفتارهای انسانی در تمام علوم و شاخه های عملی، هنری، روحی و 
منطقی انسان گسترش يافته است؛ به نحوی كه بسياری از انديشمندان بر اين باورند كه اخلاق و يا پايبندی به اصولی 
خاص، رمز ارتقا و جاودانگی انسان و آثار اوست. اخلاق در لغت به معنی خُلق و خو )لغت نامۀ دهخدا( بوده و با واژه های 
principle ،morality ،moral مترادف می باشد و متناسب با واژۀ »nice« به معنای زيبايی آمده است )نك: لغت نامۀ 
آكسفورد(. در لغت نامۀ دهخدا آورده شده، اخلاق؛ دانش بد و نيك خوی ها، يكی از سه بخش فلسفۀ عمليه، و آن تدبير 
انسان است نفس خود را يا تن خاص را، مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون آرد: علم اخلاق عبارت است از علم معاشرت 

با خلق و آن از اقسام حكمت عمليه است و آن را تهذيب اخلاق و حكمت خلقيه نيز نامند.
فارابی در تصنيف كتاب التنبيه علی سبيل السعادة انواع علوم را به دو بخش تقسيم كرده: 1. بخشی كه دربارۀ 
موجوداتی سخن می گويد كه عمل انسان در ايجاد آن ها دخالتی ندارد و نامش علوم نظری است. 2. دربارۀ بخشی از 
پديده ها بحث می كند كه با عمل و ارادۀ انسان ايجاد می گردد و به او می آموزد كه كار نيك را چگونه می توان انجام داد؟ 
نام اين بخش علوم عملی يا فلسفۀ مدنی است كه آن نيز به دو حوزه تقسيم شده است: اول، بخشی كه به تعريف افعال 
نيك می پردازد و از آن خوی ها می نويسد كه افعال نيك از آن ها مايه می گيرند و شيوۀ رسيدن به علل و اسباب آن ها 
را بيان می كند؛ اين بخش را »صناعت خلقيه« يا »علم اخلاق« می نامد. دوم، بخشی كه از شناخت اموری می گويد كه 
به وسيلۀ آن ها زمينۀ انجام اعمال نيك برای مردم فراهم می شود و راه آموختن و حفظ اين اعمال را نشان می دهد. اين 

بخش را »فلسفۀ سياسی« يا »علم سياست« می نامد.

تصوير 8: انواع علوم از ديدگاه فارابی، برگرفته از كتاب التنبيه علی سبيل السعادة
 

در كتاب سياست مدينه فارابی می گويد: »انسان به وسيلۀ قوۀ ناطقه، دانش ها و صنايع را درمی يابد و به وسيلۀ همان 
نيروست كه بين كار زشت و زيبا امتياز می گذارد و به وسيلۀ همان نيرو تفكر می كند و می انديشد كه چه كاری را بايد 
انجام دهد و چه كاری را نبايد انجام دهد و به وسيلۀ اين قوه، كارهای سودمند را از زيان آور و لذت بخش را از رنج آور 
تميز می دهد )فارابی 1371، 181(. همچنين او در فصل پنجم كتاب احصاء العلوم در تعريف علم عملی می گويد: »علم 
مدنی ]علم عملی[ از انواع افعال و رفتار ارادی و از آن ملكات و اخلاق و سجايا و عاداتی كه افعال و رفتار ارادی از 
آن ها سرچشمه می گيرد بحث می كند و از هدف هايی كه اين افعال و رفتار برای رسيدن به آن ها انجام می شود، ياد 
می كند. بيان می كند كه چه ملكاتی برای انسان شايسته است و از چه راه می توان زمينۀ پذيرا  شدن اين مَلكات را در 
انسان فراهم كرد، تا به گونه ای شايسته در وجود او بنيان گيرند و چه راهی را بايد دنبال كرد تا اين ملكات در وجود 
آدمی پايدار گردد )همو 1364، 105(. سپس از طبقه بندی نتايجی كه اين افعال و رفتار برای ايجاد آن ها از انسان سر 
می زند، بحث كرده و بيان می دارد كه »برخی از اين نتايج، سعادت حقيقی و برخی ديگر پنداری و ظنی است؛ يعنی 
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چنان می پندارد كه سعادت است، اما در واقع چنين نيست. دست يافتن به سعادت حقيقی، در زندگی زودگذر اين جهان 
غيرممكن است. بلكه رسيدن به چنين سعادتی تنها در زندگی جاودانۀ ديگرسرای امكان پذير است.« در ادامه می گويد: 
»سعادت پنداری عبارت از ثروت، عزت و خوشگذرانی هاست، ... و بيان می كند كه كارهايی كه به وسيلۀ آن ها می توان 
به سعادت حقيقی رسيد، خير و نيكو كاری و فضايل می باشد، ... و راه ايجاد فضيلت در وجود انسان آن است كه افعال 
و سُننِ فاضله پيوسته در شهرها و ميان امت ها رايج و شايع گشته و همگان مشتركاً آن ها را به كار بندند« )همان، 
106ـ107(. همچنين حكومتی را فاضله می خواند كه »بتواند افعال و سنن و ملكات ارادی را كه در پرتو آن ها می توان 
به سعادت حقيقی رسيد، در مردم جايگزين كند« )همان، 107(. همۀ اين مطالب نشانگر مبناهای انديشۀ ياريگر صانعان 
مسلمان است كه فارابی در صناعت و علوم عملی كه حرفۀ معماری نيز در ذيل آن می گنجد، توجه بسياری به هدف 
غايی و سعادت حقيقی انسان به عنوان يك اصل بنيادی داشته و نتيجۀ علم و منطق را آگاهی يافتن به حقيقت و كشف 
قوانين هستی می داند كه عمل به آن اخلاق و رفتار انسان را می سازد. سپس در ادامه می آورد كه برای موفقيت در هر 
صنعت به دو نيرو بايد توجه داشت: اول شناخت و پيروی از قوانين كلی عالم ]علم يا همان سنت الهی[، دوم نيرويی كه 
در اثر تمرين و ممارست به دست می آيد؛ يعنی بر عادت و ملكه نمودن افعال خويش در قالب قوانينی كه باعث هدايت و 
سعادت حقيقی انسان می شود، تأكيد دارد كه اين ورزيدگی تنها از راه تجربه ]عمل كردن[ و مشاهدۀ بسيار برای انسان 

ايجاد می گردد )همان، 108(.
در اين باب در اخوان الصفا آمده: »بر حكيمان واجب است كه هرگاه حكمت ]علوم يا قواعد هستی[ را بر آموزگاران 
می گشايند و رازها را برای خواهندگان كشف می كنند، نخست آن را رياضت فرمايند و جان های آنان را به تهذيب بپيرايند 

تا نفوس آن ها صاف گردد و اخلاقشان طهارت گيرد« )حلبی 1360، 44(.
اين متون علاوه بر توجه به تعليم علم و صنعت، بلكه از آن مهم تر و مقدم تر توجه به عمل و تمرين در كار همراه 
با اخلاق حسنه دارد و اين موارد شامل تربيت معماران و صناعت معماری نيز می شود كه حتماً بايد در روش آموزش 
كارهای معماری علاوه بر شناخت و تعليم راز صناعات مختلف، به رياضت و تهذيب نفس همراه با تمرين و تكرار 
به عنوان اصل و قاعده توجه شود. در راستای مطالب فوق از مصاديق اخلاق حسنه، در »فتوت نامۀ بنايان« آمده: »اگر 
پرسند كه چند اصل است بنايی را بگو پنج اصل. اول، با طهارت بودن؛ دويم، بر جادۀ راستی بودن؛ سيم، با حيا بودن و 
نظر از غير برداشتن؛ چهارم، كم سخن گفتن؛ پنجم، به ادب بودن نزد مشايخ و بزرگان« )خان محمدی 1371، 10ـ15(. 
ديده می شود كه اين اصول ريشه در مبانی اخلاقی دارد و به اعمال و ملكات شايسته ای اشاره دارد كه انسان ساز است و 
همراه آن، مسلماً معمارساز. بنابراين يك معمار نيز بايد در صناعت خويش، خود را متصف به اخلاق نيكو كند و با تمرين 

و تكرار آن اخلاق و اعمال حسنه، آن را ملكۀ وجود خويش نمايد.  
همچنين فارابی منبع شناخت عمل صالح انسان را علاوه بر عقل و منطق، وحی و دين الهی نيز می داند و معتقد 
است كه اسرار و اعمالی كه خردهای انسانی از ادراك و رسيدن به آن فرومی ماند از طريق وحی الهی و شرايع می تواند 
بهره مند شود )فارابی 1364، 115(. در تفكر فارابی، بين منطق و شريعت رابطه برقرار است و از آنجايی كه ملاك دانش 
و اخلاق صحيح از نظر او صرفاً عقل و منطق نيست، بلكه اديان الهی نيز همچون عقل منبع شناخت محسوب می شود؛ 
در جايی ديگر در اين ارتباط می گويد: آراء نظری كه در دين وجود دارد، براهين آن در فلسفۀ نظری آمده است و فلسفۀ 

براهين، مجموعه دين فاضل را ارائه می دهد )همو 1991، 47 (.
بنابراين اخلاق حسنه و به تبع آن معماری حسنه، معماری ای است كه بر اساس منطق و قوانين الهی بوده و اعمالی 
كه بر اين دو اصل منطبق باشند، اخلاق و عمل حسنه محسوب می شوند. در تفكر فارابی دو موضوع كاملًا مشخص 
است. اول اينكه، منطق و دين هر دو از منابع شناخت و نيز هر دو عامل تكامل و رشد انسان است. دوم، تربيت اخلاقی 
بايد همراه با آموزش عملی و تمرين زياد صورت گيرد. در نظر او اخلاق نه امری عرفی، بلكه امری منطقی و دينی است 

و لازمۀ رشد انسان و راه رسيدن به سعادت جاودان و غايی می باشد )همو 1364، 104ـ109(.
هرچند برخی فيلسوفان مانند افلاطون به بررسی اخلاق، فارغ از اديان الهی پرداخته اند اما فارابی و بسياری از 
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انديشمندان فلاسفۀ اسلامی ايجاد اخلاقيات در جوامع انسانی را در راستای منطق و دين تعريف كرده و ترويج اخلاق 
و اعمال نيك را يكی از اهداف حكومت در مدينۀ فاضله می داند )همان، 107(. حديث است از پيامبر اسلام)ص( كه 
می فرمايند: »مرا به پيامبری برانگيختند تا مكارم اخلاق را كامل كنم.« و شهيد مطهری در اين زمينه می گويد: »اخلاق 
اسلامی يك نظام اخلاقی بر پايۀ عقل، قرآن و سخنان پيامبر است )مطهری 1387، 7(. اما در باب اينكه اخلاق مفهومی 
است نسبی يا مطلق، مطهری می گويد: »مانعی ندارد كه بگوييم افعال اخلاقی نسبی هستند ولی آنچه مربوط به اصول 
اخلاقی است يعنی خُلق و خوی و فضيلت های روحی، مثل انسان دوستی و علاقه مندی به سرنوشت انسان ها، آن را 
نمی توان نسبی تلقی كرد« )همو 1362، 138(. بنابراين بررسی و شناخت اصول اخلاقی،كه در نظر فارابی اين اصول بر 
پايۀ عقل )منطق( و دين است، می توان با تكيه بر مواد مشترك اوليه از جمله قوانين و سنن هستی و فطرت انسانی با 
هدف سعادت جاودان آدمی به گسترش اصول اخلاقی حرفۀ معماری پرداخت. يك مهندس برخوردار از اخلاق حسنه 
درحالی كه از علم و تجربه برخوردار است، رعايت زمينه های سلامت، ايمنی و آسايش جامعه را از اصول اخلاقی كار خود 
می داند و تلاش می كند همراه با سازمان دهی مناسب فضا، موجبات آسايش و سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را 
نيز فراهم آورد، ضمن اينكه سرپناهی كه می سازد در مصرف منابع طبيعی صرفه جويی می كند و از آلودگی و آلوده سازی 

فاصله گرفته و سعی می كند زمينۀ آرامش و سعادت انسان ها را فراهم آورد.

نتیجه 
با توجه به بازخوانی آثار فارابی به خصوص احصاء العلوم به عنوان كتاب بنيادی، كه تمام علوم نظری و عملی را در پيوند 
با يكديگر مورد بحث قرار داده است، می توان چنين نتيجه گرفت كه صناعات مختلف از جمله معماری، از ديدگاه او بايد 
مبتنی بر اصولی نظير قانون مندی، منطق گرايی، غايت گرايی و اخلاق گرايی باشد. اين موارد در چهار بخش، به صورت 

خلاصه در ذيل، شرح شده است.
ـ قانون مندی: در متون تصنيفی حكمای گذشتۀ اسلامی مانند فارابی، شاهد آن هستيم كه تمام صناعات از جمله 
معماری، كه در نظر او از صناعت محسوب می شود، امری نه تنها جدا از قانون نيست بلكه همۀ دستور العمل ها و سنجش 
صحت و سقم آن، چه كمی و چه كيفی، از مسير قانون و قواعد می گذرد. البته منظور از قانون تنها قوانين و سنت های 
الهی نيست بلكه قوانين و قواعد وضعی و اعتباری يا دسته بندی علوم و صناعات مختلف و حتی وسايل و ابزار كار، كه 
انسان را در شناخت كميت ها و كيفيت ها كمك می كند از قوانين محسوب می شوند چنانچه افعال و صناعت انسان نيز 
همواره بايد با قانون و يا هماهنگ با آن صورت گيرد. در نظر فارابی هر صنعت حسنه به سه موضوع تمركز دارد: اول، 
كشف و شناخت قوانين طبيعت؛ دوم، وضع قوانين و ساخت ابزار هر صنعت؛ سوم، هماهنگی و پيروی از قواعد و قوانين 
است. همچنان كه طبيعت و صنع الهی از صنعت افضل است، كمال صنعت انسان نيز در شباهت و هماهنگی با مبادی 

و قواعد آن است.13
ـ منطق گرايی: در نظر فارابی، منطق، قوانينی را به دست می هد كه بر اساس آن هر صناعتی را می توان سنجيد 
و ميزان صحت و خطای آن را آزماييد و هرچه منطقی تر باشد، به حقيقت نزديك تر است. در نظر او، معماری ای قابل 
قبول است كه قانونمند و منطق محور باشد. از سويی ديگر منطق وسيله ای است كه علاوه بر نحوۀ ساخت صناعات 
می تواند ما را نيز به فهم و معنايی خاص متصل می كند چراكه منطق به عنوان يكی از ابزارهای مهم معرفت بخشی 
در انسان شناخته می شود. از اين مسير در باب صناعت معماری چنين قابل برداشت است كه در ديدگاه فارابی يكی از 
شروط معماری حسنه، منطقی بودن آن است، از طرفی، او صناعتی را افضل می داند كه دارای معنا باشد و انسان را در 
مسير معرفت و كمال هدايت كند. به عبارتی ديگر، چنين قابل برداشت است كه در نظر او كالبد و هندسۀ معماری بايد 
به مثابۀ محسوسات و معلومات اوليه ای باشد كه در گذر قانونمند انديشه و ذهن، انسان را به معنا متصل كند. اين حضور 
فراگير منطق در صناعت، نشان از ماهيت اصيل و بنيادی بودن معنا و معرفت، در شكل دادن به افعال مسلمانان از جمله 

معماری ايشان در آن دوران فرهنگی است.
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ـ غايت گرايی: در نظر فارابی، علوم طبيعی و نيز رياضيات با عالم متافيزيك و الوهيت ارتباط دارند. او تمام اجسام 
صناعی و طبيعی را جدای از غايت الهی نمی بيند. او علت غايی الهی را يكی از عوامل مهم شكل گيری هر جسم صناعی 
و طبيعی دانسته و تمام علوم و صناعات را در ارتباط با الوهيت مورد بررسی و ارزش گذاری قرار می دهد. وی تمام اجسام 
را فرجام گرايانه و غايت مدار تعريف كرده و حتی كمالات يك چيز بر اساس غايت، هدف و غرضشان مطرح می شود. 
درحالی كه در فرهنگ مدرن، صناعات و علوم مختلف، ابزاری تخصصی و بريده از غايت معنوی انسان تعريف می شود 
و علوم رياضی و طبيعی و نيز معماری با عالم فراطبيعت قطع شده است و توجه به عالم جاويدان و غايت كمال معنوی 
انسان، به هنر رمانتيك، رئاليسم و انسان گرای جداشده از الوهيت تبديل شده است. از ديدگاه فارابی، اگر صناعتی كاركرد 
غايت الهی نداشته باشد، از مقبوليت برخوردار نخواهد بود. به تعبير ديگر، اگر اهداف معنوی و رشد انسانی برای تقرب 

الهی از فضای معماری جدا شود؛ ديگر آن معماری اسلامی غايتمند نخواهد بود. 
ـ اخلاق گرايی: علم اخلاق دربارۀ اعمال ارادی و افعال صناعی انسان و سرچشمه های آن بحث می كند كه در نظر 
فارابی، اين اعمال و افعال بايد هدفمند و در جهت سعادت حقيقی14 انسان باشد و اعمالی كه بستر چنين سعادتی را 
فراهم می كند از فضايل و سوای آن ها از نقايص يا زشت كاری محسوب می شود. مبادی شناخت اخلاق حسنه دو مورد 
می باشد: يكی منطق و ديگری دين. معماری نيز بايد همراه با خُلق و ملكات شايسته باشد تا محيط لازم را برای رشد و 
تعالی انسان فراهم آورد. به عبارتی در فرهنگ سنتی، قوانين اخلاقی با قوانين صناعت و نيز قوانين الهی و دينی نه تنها 
منفك نبوده بلكه تمام قوانين حوزه های علمی، عملی، منطقی و دينی مرتبط با هم بوده و حركت در مسير اين نظم 
و قوانين الهی، آدمی را به رشد و كمال می رساند كه در طی اين مسير بر ممارست و تمرين در نيّات و اعمال شايسته 

برای ايجاد خُلق و خوی فاضله تأكيد دارد.
در نظر فارابی، ميان هنر و صنعت، با حرفه و اخلاق فاصله ای حس نمی شود. يك صنعتگر و صاحب حرفه، اخلاق 
حسنه را بايد در ضمن شغل و حرفۀ خود به كار گيرد. از متون او چنين برداشت می شود كه وی می كوشد برخلاف عصر 
مدرن، صنعت و پيشه را در خدمت اهداف كمال معنوی انسانی، اخلاقی و اجتماعی نگاه دارد و برخلاف نظريۀ هنر برای 
هنر و بر خلاف تفكر كانت كه زيبايی را محدود به امور حسی می كند، علم، هنر و صنعت را يكی می داند و تعريف او از 
زيبايی و هنر بيشتر به مفهوم كمال، معنويت و خير اخلاقی نزديك است. به طوری كه ابن سينا در كتاب اشارات خود نيز، 
هنر را عمل تطويع النفس )رام كردن نفس( می داند. بنابراين چنين به نظر می رسد كه از ديدگاه فارابی صناعت معماری 

جدا از هنر و پيشه نيست و زيبايی معماری بدون بيان حقيقت عالم هستی، معنا ندارد.
بنابراين مبانی نظری معماری از ديدگاه فارابی برگرفته از جهان بينی و انسان شناسی اسلامی است كه جدای از قانون، 

منطق، اخلاق و از همه مهم تر غايت الهی قابل بررسی نيست.

پی نوشت ها
همچنين در حوزۀ فرهنگ اسلامی، دانشمندانی چون ابن سينا و صدرالمتألهين را وام دار او می دانند )فارابی 1364، مقدمۀ مترجم(.. 1
علم اخلاق از شعب علوم حكمت عملی است و حكمت عملی بر سه قسم است: 1. علم اخلاق؛ منظور افعال ارادی انسان است . 2

و در انجام آن نيازی به همكاری ديگران ندارد. 2. تدبير منزل؛ اعمالی است ارادی كه با مشاركت ديگران انجام می پذيرد و آن 
اعمال در محدودۀ ارادۀ يك خانواده است. 3. سياست مُدن؛ اعمال ارادی كه مرتبط با ديگران نيز هست و در سطح شهر و مملكتی 
مطرح می شود )ابن سينا 1375، 520(. بنابراين صناعت معماری نيز از اين ديدگاه از اقسام و شعبۀ حكمت عملی محسوب می شود.
3. Kanon

4. Nomos

منظور از قانون پيشينی، قانونی است كه از قبل وجود دارد و بشر در تدوين و تهيۀ آن دخالتی ندارد و صرفاً بايد آن را بيابد و به . 5
آن دسترسی پيدا كند )كاتوزيان 1376، 22ـ23(.

منظور از رئيس اول، انسان كامل است؛ كسی كه مراحل تكامل انسانی را پيموده و به عقل فعال متصل است )پيامبر(.. 6
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منظور از عقل فعال، عقل دهم در سلسلۀ عقول طولی است، و در لسان شرع به نام روح القدس، جبرئيل و ملائكه مقربين ناميده . 7
می شوند )سجادی 1354، 339(. و در نظر فارابی كسی كه به مرتبۀ اعلای معنوی و روحانی می رسد، به عقل فعال متصل می شود 

و از مبدأ اولی فيض می برد )راميار 1369، 60(.
قانون طبيعی، منظور نظام و قوانين است. از نظر فون هايك قانون طبيعی همان نومس )nomos( است كه معيار آن مربوط به . 8

»قواعد درست« است. اين قواعد كشفی هستند و حوزۀ اعمال مجاز برای همۀ اجزای جامعه را تعيين می كند. اين قوانين به منزلۀ 
حقيقت های ابدی است كه قابل است و تغييرناپذير هستند )فون هايك 1380، 119ـ198(.

قانون موضوعه يا تزيس )Thesis(، قانونی است كه انسان آن را تدوين می كند و در آن قصد و ارادۀ انسان دخيل است )همان، . 9
197ـ198(.

10. Leo Strauss

منطق واژۀ عربی است و در فرهنگ لغات به معنی استدلال عاقلانه، و علمی كه با به كاربستن اصول و قواعد آن می توان از . 11
فكر غلط يا استدلال نادرست پرهيز كرد )فرهنگ عميد(. و منطق: نطق، بر زبان راندن حرفی يا سخنی كه از آن معنی مفهوم گردد 
)منتهی الارب و فرهنگ دهخدا(. به عبارتی منطق از نطق گرفته شده است و دو حوزه را شامل می شود: يكی نطق ظاهر كه همان 
سخن گفتن است و نطق باطن كه همان تفكر است و منطق از آن گرفته شده است. آنچه از منطق قصد است، به دست آوردن 
مجهولات از معلومات با رعايت قواعد و ميزان كه ضمن معرفت دادن ما را از خطا می تواند حفظ كند. منطق با واژگان لاتين 
)Logic و reason و sense( مترادف است. واژۀ Logic كه ريشه در لوگوس )Logos( يونانی دارد و معنای آن در زبان يونانی، 

سخن مبتنی بر عقل است )كوكلمانس 1382(.
در ارتباط تشابه آن با بعضی از نظريات معاصر، نك: نوربرگ شولتز 1388، 240. . 12
در اين زمينه اخوان الصفا گويند: »اهل صنعت بايد از قانون و سنت الهی پيروی كنند و از خلق خداوند به عنوان صنعت افضل . 13

سرمشق بگيرند و تا چندان كه مقدور است... به حكمت وی تشبه جويند« )نجيب اوغلو 1380، 160(. همچنين خواجه نصير طوسی 
معتقد است در صناعات بشری بايد به طبيعت و قوانين آن اقتدا كرد او می گويد: »طبيعت بر صناعت ]بشری[ مقدم است هم در 
وجود و هم در رتبت، چه ]قوانين طبيعت[ صدور از حكمت الهی محض است و صدور صناعت بشری از محاولات و ارادات انسانی 
به استمداد و اشتراك امور طبيعی. پس طبيعت به منزلت معلم و استاد است ... و چون كمال هرچيز در تشبه آن چيز بود به مبدأ 
خويش، پس كمال صناعت در تشبه او بود به طبيعت، ... پس طالب فضيلت را در تحصيل كمالی كه متوجه بدان باشد به همين 

قانون اقتدا نمود« )طوسی 1364، 149ـ152(. 
سعادت دو نوع است: يكی سعادت پنداری و ظنی؛ مانند ثروت و عزت و خوش گذرانی، و ديگری سعادت حقيقی كه در سرای . 14

زندگی جاودانه است و كارهايی كه به وسيلۀ آن می توان به سعادت جاودانه رسيد، نيكوكاری، خير و فضايل است و دستگاه مختصات 
شناخت اعمال و اخلاق شايسته در نظر او، خرد و وحی است؛ كه اين دو را در يك مسير و هماهنگ با قوانين الهی می داند )فارابی 

1364، 115ـ107(. 
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